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بحث ظن
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس دلالت آيه 106 سوره بقره بر نسخ تلاوت قرآن کريم

به مناسبت بحث نسخ تلاوت ـ كه ديروز عرض كرديم ـ مناسب ديديم آيها‌ي را كه ديروز نيز بعض از آقايان در بحث به آن اشاره
كردند را مقداري مورد دقت قرار دهيم. كسان كه قائل به نسخ تلاوت هستند، به دو آيه از آيات شريفه قرآن تمسك كرده‌اند. به

عنوان مقدمه، در جاي خودش خوانديم که نسخ الحم من دون التلاوة مورد اتفاق مسلمين است؛ مواردي را در قرآن كريم
داريم كه حم منسوخ شده است اما تلاوت آن آيه که دال بر حم است، باق مانده؛ لين آنچه مورد بحث است، اين است كه
تلاوت آيها‌ي منسوخ شود، اعم از اينه بوييم حم آن هم منسوخ شده است يا حم آن منسوخ نشده است؛ عمدهي بحث در

خود نسخ تلاوت آيه است.

اهل سنت اين نسخ را قائل هستند؛ چه در جاي كه حم باق مانده باشد، مثل آيه رجم كه مگويند تلاوت آن منسوخ شده، اما
خود حم باق است. و چه در موردي که حم آيه نيز علاوه بر تلاوت آن منسوخ شده است، مثل آيه رضاعه، که قول عائشه نقل

م‌كنند كان ف ما نزل من القرآن عشر رضعات المعلومات يحرمن ده رضعه موجب تحريم در خوردن شير و تحقق رضاعه
است؛ بعد اين نسخ شد و به خمس تبديل شد.

كه ديروز عرض كرديم مبن ال مهموييم، اين است كه دليل قائلين به نسخ تلاوت چيست؟ اشخواهيم ب‌اما آنچه كه اينجا م
بر آن كه نسخ تلاوت به معناي تحريف قرآن است، اين افراد به هيچ وجه نم‌توانند از آن پاسخ دهند؛ اما با قطع نظر از آن

اشال، دليل اينها چيست؟ اينان دو آيه از آيات شريفه قرآن را مستند قرار داده‌اند؛ ي آيه 106 سوره بقره و ديري آيه 101
سوره نحل. در سوره بقره م‌فرمايد: « ما نَنسخْ من آية او نُنسها نَاتِ بِخَيرٍ منْها او مثْلها الَم تَعلَم انَّ اله علَ كل ش‌َء قَدِير ٭ 

 الَم تَعلَم انَّ اله لَه ملْكُ السمواتِ وارضِ » استدلال به اين آيه اين است كه بوييم آيه دلالت دارد بر اين كه ما آيات را كه نسخ
م‌كنيم يا انساء ـ به معناي به تأخير انداختن يا از ذهن بردن، و نسيان ايجاد كردن است. ـ در مورد آنها مشود، اگر چنين شود،

ما مثل اين‌ها يا بهتر از اينها را خواهيم آورد.

استدلال به اين آيه متوقف است بر اين كه اولا كلمه «آية» مذکور در اين آيه شريفه، مراد آيات قرآن باشد؛ و ثانياً بايد اثبات كنند
كه نسخ هم واقع شده است. اگر اين دو را بتوانند از اين آيه شريفه بدست بياورند، نتيجه اين م‌شودكه نسخ تلاوت واقع شده

است؛ زيرا، نسخ آيه شامل نسخ تلاوت آيه هم م‌شود، و دير اختصاص به نسخ خصوص حم بدون تلاوت نيست. همانطور
كه مفسرين عامه و خاصه گفته‌اند، «ما» در اين آيه، عنوان شرطيت دارد و «نَاتِ بِخَيرٍ» عنوان جزاي شرط را دارد.

و شرط جمله‌ي شرطيه لازم نيست كه در عالم خارج نيز واقع شود؛ جمله شرطيه فقط دلالت بر امان دارد. آيات زيادي در قرآن
كريم داريم كه اصلا شرطش در عالم خارج واقع نشده است؛ مثل « ولَو تَقَول علَينَا بعض اقَاوِيل‌ ٭  خَذْنَا منْه بِالْيمين » اگر
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پيامبر حرفهاي را به ما نسبت دهد، نتيجه‌اش اين مشود، اما پيامبر هرگز اين كار را انجام نداد؛ يا مانند آيه شريفه: « وانْ
تُطع اكثَر من ف ارضِ يضلُّوكَ عن سبِيل اله انْ يتَّبِعونَ ا الظَّن وانْ هم ا يخْرصونَ » اگر از اكثر مردم بخواه اطاعت و
تبعيت كن، تو را از راه خدا دور م‌كنند؛ اما پيامبر(ص) چنين نرد. نتيجه آن که در اين آيه شريفه نيز شرط، دلالت بر امان
وقوع دارد، اما واقع نشده است و ما از اين آيه نم‌توانيم استفاده كنيم كه نسخ آيه قرآن به جميع جهاتها ـ كه ي از آن جهات

تلاوت است ـ واقع شده است.

ثانياً، همانونه که در جلسه گذشته نيز اشاره كرديم، معلوم نيست كه مرد از «آيه» در اينجا آيه قرآن باشد؛ آيه در لغت به معناي
نشانه و علامت است؛ البته در خود قرآن به صورت جمع يا مفرد در معان مختلف آمده است، از جمله معجزه و معناي نشانه
خداشناس « وجعلْنَا اللَّيل والنَّهار آيتَين »، اما قدر مشترك همه اينها معناي نشانه و علامت است؛ اين يك مفهوم كل است بر

كلام خدا، م‌گوييم «آيه» چون نشانه‌ي حق بودن است و نشانه اين را دارد كه از طرف خداوند نازل شده است؛ بر امور
توين، بر آسمان و زمين، بر همه اينها عنوان آيه اطلاق مشود؛ حال، از کدام قسمت آيه استفاده مشود که مراد خصوص

آيات شريفه قرآن است؟

اگر کس بويد كلمه «نسخ» قرينه است بر اين كه مراد از «آيه»، آيات توين نيست؛ مراد آيات قرآن است؛ در جواب
مگوئيم «نسخ» به معناي ازاله و حذف كردن است که هم در آيات تشريع معنا دارد و هم در آيات توين مآيد و اختصاص
به آيات قرآن ندارد. بنابراين، ما نم‌توانيم دليل داشته باشيم كه مراد از آيه، آيات شريفه قرآن كريم است. مناسب است که در

اينجا به بعض از عبارات مفسرين نيز اشاره داشته باشيم. فخر رازي در جلد 3 تفسيرش م‌گويد: كسان كه به اين آيه
م‌خواهند براي نسخ تلاوت استدلال كنند، در جوابشان گفته مشود: والاستدلال به ضعيف لان « ما » ههنا تفيد الشرط والجزاء

ء هم اين‌ء ، « من جائك فاكرمه » دلالت بر اين ندارد كه مج‌حصول المج كما ان قولك و من جائك فاكرمه لا يدل عل
تحقق پيدا كرده است بله عل انه مت جاء وجب الاكرام فذا هذه الاية لا تدل عل حصول النسخ بل عل انه مت حصل

النسخ وجب ان يأتيه بما هو خير منه آيه نيز دلالت بر حصول نسخ ندارد، بله دلالت دارد بر اين كه سنت خدا بر اين است كه
اگر نسخ واقع شود، يا مثلش را بايد بياورد و يا بهتر از آن را و پائينتر و کمتر از آن را نم‌ آورد.

انما و عد انه اذا نسخ آية او نسأها ات دهد: « انه تعال‌ر از اهل سنت گفته‌اند: اينجا يك وعده‌اي است كه خدا مدي بعض
بخير منها » که اگر خداوند متعال آيه‌اي از آيات قرآن را نسخ كند، مثل يا بهترش را م‌آورد. وعده و عهد هم دلالت بر حصول

آن مورد به طور حتم را ندارد. پس، خود بزرگان اهل سنت قائل هستند که به اين آيه شريفه نم‌شود استدلال كرد و در
كتابهايشان نيز به آن تصريح كرده‌ اند؛ اما متأسفانه کسان که در اين زمان كتاب‌هاي موهون را م‌نويسند و بعضهايشان از
مفتهاي کشورهاي عرب هستند، اصرار دارند كه اين آيه شريفه « ما نَنسخْ من آية او نُنسها » دلالت بر نسخ تلاوت دارد. اينها

عمدتاً گفته‌اند شأن نزول آيه بر اين معنا دلالت دارد؛ در حال كه وقت به شأن نزول آيه مراجعه م‌كنيم، شأن نزول آيه هم اين
قضيه را دلالت ندارد. البته ابن حجر در كتاب فتح الباري كه مهمترين شرح بر صحيح بخاري است در جلد 8، در صفحه 167

گفته: السياق و سبب النزول كان ف ذلك سياق آيات، و شأن نزول آيات دلالت بر نسخ تلاوت دارد.

شما آيات قرآن در سوره بقره را م‌بينيد, سياق به هيچ وجه دلالت بر اين معنا ندارد. فقط بايد ببينيم كه شأن نزول كه اين آقا
گفته, كدام قسمتش دلالت بر نسخ تلاوت دارد؟ ما وقت به شأن نزول اين آيه مراجعه م‌كنيم, غالب مفسرين گفته‌اند: در مورد

قضيه تغيير قبله است؛ يهود به مسلمانها طعنه م‌زدند كه دين, دين يهود است و قبله, قبله يهود است؛ و اين را ي امتيازي
براي خودشان مدانستند. به همين جهت پيامبر(ص) از خدا خواست كه محل ديري را به عنوان قبله مسلمانها قرار دهد؛ و

خداوند قبله را به طرف كعبه قرار داد.

وقت چنين شد, يهودي‌ها شروع به اعتراض كردند. قرطب در جلد دوم، تفسير قرطب که مهمترين تفسير در مورد آيات الاحام
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قرآن در نزد اهل سنت است, در صفحه 61 م‌گويد: وهذه آية عظم ف الاحام ، اين آيه, آيه بسيار بزرگ در باب احام است
وسببها ان اليهود لما حسدوا المسلمين ف التوجه ال العبة وطعنوا ف الاسلام بذلك بعد كه مسلمانها به طرف كعبه نماز

خواندند, شروع به طعنه زدن كردند و قالوا گفتند ان محمد(ص) يأمروا أصحابه بش‌ء گفتند اين چه پيامبري است كه
اصحابش را به چيزي امر م‌كند ثم ينهاهم عنه چند روز دير اينها را از آن نه م‌كند فما كان هذه القرآن الا من جهته اين

قرآن از ناحيه خودش است؛ اين حرف كه امروزه متأسفانه از بعض از افراد زده شده است كه برخ از آيات قرآن, از ترشحات
قلب خود پيامبر است و مستقيماً كلام خدا نيست.

در همان زمان يهود اين حرف‌ها را به پيامبر م‌زدند؛ آيات ديري هم داريم كه به خوب اين معنا را دلالت دارد؛ منتها آن موقع
رن و بوي عرفان و فلسف به آن نم‌دادند؛ اما لب مطلب اين است كه اين كلام خدا نيست. نه, اگر صدها پيامبر هم جمع

شوند, نم‌توانند يك كلمه مثل قرآن بياورند و خود قرآن بر اين مطلب دلالت دارد؛ اگر جن و انس، که انس شامل انبياء هم
م‌شود, جمع شوند, با همه افاضات كه به آنها شده است, نمتوانند مثل قرآن بياورند. « قُل لَئن اجتَمعت انس والْجِن علَ انْ
ياتُوا بِمثْل هذَا الْقُرآنِ  ياتُونَ بِمثْله ولَو كانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً ». اين حرفها چيست كه بوييم افاضها‌ي شده, نفس پيامبر

مورد توجه قرار گرفته . به مرتبه‌اي رسيده كه اين كلمات از او صادر م‌شود.

اين حرف جزء اين نيست كه بوئيم اينها نفهميده ‌اند قرآن چيست,! چيز ديري نم‌شود گفت! در اين مورد, وقت پيامبر قبله
مسلمانها به دستور خدا به طرف مه شد, يهود گفتند كه معلوم م‌شود پيامبر هر روز از طرف خودش دارد حرف م‌زند؛ يك

روز م‌گويد به طرف بيت المقدس نماز بخوانيد، يك روز هم مگويد به طرف كعبه بخوانيد. لهذا, بعد گفتند فما كان هذه القرآن
نخْ ما نَنسه آية « مزند. بعد آن وقت گفتند فانزل القرآن و اين حرفها را از پيش خودش م الا من جهته ، «من جهته» يعن

 مهثَركا لفْتَرٍ بم نْتا انَّمقَالُوا ا ِلنَزا يبِم لَمعا هالو ةانَ آيةً مدَّلْنَا آيذَا باه آيهي 101 سوره نحل، « وا » فانزل الهنُنس وا ةآي
يعلَمونَ » اصلا در شأن نزول, بحث تلاوت يك آيه نبوده، بحث نسخ يك آيه نبوده است.

باز در بعض دير از كتاب‌هاي تفسيري اهل سنت, که ي از تفاسير آنها بحر المحيط ابن حيان اندلس است, در جلد يك،
صفحه 341 شبيه همين مطلب قرطب را دارد. در نتيجه کسان كه تأكيد دارند شأن نزول اين آيه, نسخ اين آيات قرآن, آنهم به
نحو نسخ تلاوت است, اين كجايش دلالت بر نسخ تلاوت دارد؟ علاوه اين که در جاي خودش روشن شده است كه اصلا آيه

منحصر به شأن نزول كه نيست؛ شأن نزول آيه زمينه را ايجاد م‌كند, عنوان تمهيدي دارد براي نزول يك آيه, اما ممن است آن
آيه يك عنوان عام و يك مطلب خيل كل در آن مطرح شده باشد, پس شأن نزول اين را دلالت ندارد. مرحوم علامه طباطباي در

الميزان يك مطلب دارند كه اين مطلب يك مقداري نياز به دقت دارد؛ و ان شاء اله آن را عرض م‌كنيم. پس, تا اينجا جمع
بندي بحث اين مشود که ما قرينها‌ي بر اين كه مراد از «آيه» خصوص آيه قرآن است, نداريم؛ حت اين نته را هم اضافه كنيم
که بعض‌ها گفته‌اند در قرآن «آيه» به صورت مفرد مربوط به آيات و كلام خدا نيامده است و بله به صورت جمع بر اين معنا

مآيد؛ مثل « تلك آيات اله نتلوها عليك بالحق »؛ اما به صورت مفرد كه بويند هذه آية نداريم. حال سؤال اين است که اگر در
مورد كلام خدا نيامده باشد, به صورت مفرد معنايش چيست؟

برخ گفته‌اند ــ البته ما دنبال نرديم که ببينيم اين تا چه حدي م‌تواند درست باشد ــ و ادعا كردند لفظ آيه به صورت مفرد در
قرآن كريم به معناي فعل بزرگ و امر عظيم خارق العاده است. قرينهاي که بر اين مطلب و ادعاي خودشان آوردهاند, ذيل آيه

شريفه است که « الَم تَعلَم انَّ اله علَ كل ش‌َء قَدِير » و در آيه بعد آمده: « الَم تَعلَم انَّ اله لَه ملْكُ السمواتِ وارضِ »
معلوم م‌شود كه خداوند براي امر خارق العاده اين حرفها را م‌زند و الا براي اينه يك آيه قرآن يك آيه دير را بردارد و جايش
يك آيه دير بذارد, نياز به الَم تَعلَم انَّ اله لَه ملْكُ السمواتِ وارضِ ندارد. البته بايد عرض كنيم که اگر ما فقط آيه را بخواهيم

به آيه توين يا يك امر عظيم خارق العاده معنا كنيم, اشالش اين است كه با «نُنسها» سازگاري ندارد؛ چرا که اين کلمه مربوط
به كلام خداست و در مورد امر توين معنا ندارد. در نتيجه, با قرينه «نُنسها» ما آيه را نم‌توانيم به آيه توين و فعل عظيم
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خارق العاده معنا كنيم، حالا استعمالش هرطوري م‌خواهد باشد. پس, در اينجا چه بايد بوييم؟

مطلب كه از بسياري تفاسير استفاده مشود, اين است كه اصلا اين آيه شريفه به مناسبت قضيه قبله, مربوط به نسخ شرايع
سابقه است؛ « ما نَنسخْ من آية او نُنسها نَاتِ بِخَيرٍ منْها » يهود معتقد بودند كه منسوخ شدن شريعت يهود به هيچ وجه امان

ندارد، و در پرتو اين اعتقاد م‌گفتند هر كس كه به طرف بيت المقدس نماز خوانده تا آخر هم بايد همينطور باشد؛ اعتقادشان بر
اين بود كه شرايع سابقه خصوصاً يهود نسبت به شريعت خودشان و نسبت به كتاب تورات, نسخ در آنها واقع نم‌شود، و

امان نسخ نيست؛ در حال که ما معتقد هستيم تمام شرايع گذشته با آمدن دين ما نسخ شده است؛ يا هر شريعت با آمدن
شريعت لاحقه نسخ شده است. لين يهود اين اعتقاد را نداشت. آيه م‌فرمايد « ما نَنسخْ من آية » که «من آية» يعن من شريعة

اموييم مجموعه‌ي احآوريم. پس, آيه را ب‌اندازيم « » ما بهتر از آن يا مثلش را م‌را تأخير م ا » يا شريعتهنُنس و؛ « ا
است كه در شرايع سابقه بوده است و دير ربط به احام شريعت خودمان ندارد. مسلمانها بر طبق شريعت يهود, ابتدا به

طرف بيت المقدس نماز خواندند و اين از شريعت و احام آنهاست؛ بعداً اين حم نسخ شد. اين اجمال بود در مورد آيه شريفه
106 سوره بقره؛ آيه دير هم هست که عبارت است از: « واذَا بدَّلْنَا آيةً مانَ آية » آن را هم فردا اشاره خواهيم کرد.

و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين‌.
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